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  چكيده

ي عملكـرد خـود را از دسـت    پذير ملت توجيه -تحولات موجود حاكي از آن است كه دولت
فرهنـگ  ، اقتصـاد ، حفظ ايدئولوژيها،  دهد؛ زيرا چنانچه وظايف اساسي اين قبيل دولت مي

ينـد بحـران مواجـه شـده اسـت و      ابا فر ييها چنين كاركرد، امروزه ؛در سطح ملي باشد ...و
ل ي ملـي كـاملاً اعمـا   هـا  ي دلخواه خـود را در عرصـه  ها توانند سياست ميي ملي نها دولت
 .اسـت  هامنوط به كاركرد آنها،  ماندگاري نهاد، با اين وجود در رويكرد كاركردگرايي. نمايند

 ،هدف اساسـي ايـن مقالـه   . نامفهوم خواهد شد، ملت -بقاء نهاد دولت، از اين پس ،بنابراين
از اين موضوع نگارنده براي تبيين . است هاي ملي و جانشين آنها احتمالي دولت ةبيان آيند

ي هـا  تكوين دولت: استدو نكتة مهم شامل  مقاله ناينتايج  .دريگ مياستدلالي بهره روش 
  .گيري نظام سياسي جهاني بر مبناي دموكراسي ايالتي و شكل
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  مقدمه

دنياي سوسياليسم با انحلال مواجـه  ، روي داد .م1989با فروپاشي جهان دوقطبي كه در سال 
 ةجامع ـ، فراصـنعتي ، گيري تحولات جديد كه تحت عناويني چون فرامدرنيتـه  شد؛ در ضمن شكل

دگرگـوني  اين امر، ي ها يكي از پيامد. شدجهان كنوني متحول ، شود مياز آن ياد  ...انفورماتيك و 
بنـابراين  . اسـت نظـام جهـاني    ةل دهنداست كه در حال حاضر واحد تشكي 1ملت -عملكرد دولت

 هـا  گونـه دولـت   نـود بـه ايـن سـو در خصـوص آينـده احتمـالي ايـن         ةاز اوايل ده، اننظر صاحب
ي الملل ـ بـين ي هـا  واحـد  ،داشتند كه بعـد از ايـن   تأكيدبر اين نكته آنها  ند اكثركردازي پرد نظريه
ه نزديـك بـه چهـار سـده در     ك ـ را توانند هدفمند عمـل كننـد و آن كـاركردي    ميديگر ن، مذكور

از بـدو  ، بـا ايـن وصـف    .تداوم بخشـند ، بخشي به آحاد ملت و نظم جهاني داشتند خصوص وحدت
دولت شـهرها و  ، اي هي قبيلها نظير دموكراسيها،  اشكال مختلفي از دولت، پيدايش انسان سياسي

آنها  كه امروزه از نند؛ در حاليقلمرو خود را اداره ك اند توانسته ها و قرن اند دهكرظهور  ها وريتامپرا
آن وقت قبول ايـن  ، لذا اگر اصل تغيير و دگرديسي را بپذيريم. اصطلاحي بيش به جا نمانده است

. ماندگار و ابدي نيست و روزي با افـول مواجـه خواهـد شـد    ، ملت -واقعيت ناگزير است كه دولت
 ـ يل چگـونگي تشـك  ، ايـن نوشـتار باشـد   پرسـش  تواند  ميآنچه  ،بنابراين  ه جـاي دول جـايگزين ب

در  2يزنبرگهـا  بنا به دلايلي چون اصـل عـدم قطعيـت   ، ي ياد شده است كه پاسخ به آنها دولت
بايسـتي بـر اسـاس    ، در علـوم انسـاني   هـا  بيني برخي تحـولات و متغيـر   علوم محض و عدم پيش
و  ها د گزينهتعدا nكند كه  ميپيروي  n/1وقوع رويدادها از يك نسبت ، احتمالات باشد كه در آن

فقـط تفسـير    ،ستاعلوم  ةاي همنمب ،شايان توجه است كه اصل احتمالات. استرقم رويداد  ،يك
احتمال خطـا   ،مثال در علوم محض عنوان به ؛متفاوت است ميي علها در مورد آن نسبت به شاخه

 -ولـت يعنـي د ، كنـوني جهـاني   الگوياگر  ،بنابراين. استيك درصد و در علوم انساني پنج درصد 
امكـان بـروز يـك دولـت     ، جايگزين قابل تصور است كه به نظر نگارنده nبه تعداد ، ملت فرو ريزد

ي قراين كه بـه جزئيـات آن در مباحـث    خربجهاني دموكراتيك بيشتر محتمل است؛ چون وجود 
خود  ةاز اين رو فرضي. شود مي گيري موضعچنين  اينموجب ، استدلال فرضيه پرداخته خواهد شد

نهيم كه آينده كره خاكي را يك حكومت جهاني بر مبناي دموكراسي اداره  مير اين اساس بنا را ب
ي معاهده ليسبون است كه حاكي ازكمرنـگ  ها يافته، تحقيق و ادعاچنين  اينخواهد كرد و انگيزه 

: 2008جـونز،  ( بين نسل نو پاي اروپـا اسـت؛   ي ملي درها فرهنگي و نماد، ي جغرافياييها شدن مرز

آن بر كاهش نقش سه عملكـرد   تأكيد، كند ميي مشابه مجزا ها بررسي ازآنچه اين مقاله را  .)4-1
به همين منظور نخست به تعاريف عمـده در   .ملت است -اقتصادي و فرهنگي دولت، ايدئولوژيكي

                                                 
1. Nation- State 

2. Uncertainty Principle of Heisenberg 
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 ةعرض ـدر نهايـت بـا    ،كنـيم  مـي ي آن را بررسي ها پردازيم و سپس چالش ميملت  -عرصه دولت
  .مواضع مطرح شده توجيه خواهد شد ،استدلال
 

  و تاريخچه مختصر آن ملت -تعريف دولت

ملـت بـود كـه در حـال حاضـر       -، نهـاد نوپـاي دولـت   1لياايكي از دستاوردهاي معاهده وستف
و يگانه واحد نظام جهاني است كه از نظر تعريف عبارت است از  الملل بينط ببازيگر رواترين  اصلي

اولين دولت  ،از نظر تاريخي. )331: 1996 ،لين مك( برگرفته از ملت باشد مدل سياسي كه اقتدار آن
، فرانسـه . م 1789آمريكـا و  . م1776انقـلاب   .مدرن ملي در قرن هفدهم در بريتانيا ظهـور كـرد  

در  ميدر ايالات متحده آمريكا و تـك قـو   مييي چند قوگرا در تاريخ رشد ملي اي حوادث برجسته
 ةد شـده را بايسـتي در محتـواي معاهـد    اي ي ـهـا  مبـاني دولـت  . )17: 1965كوهن، ( ندهستفرانسه 
، ي سـي سـاله اروپـا را بـا يـك سـند حقـوقي پايـان دهـد         ها وستفالي كه توانست جنگ .م1648
يـا   ،پروتسـتان خواه خواه كاتوليك باشند  ،ي متعهدها دولتبراي پيمان ذكر شده  .كرد وجو جست

و بـه تبـع آن    در نظر گرفـت حقوق مساوي ، يا جمهوريت باشند از نظر سياسي طرفدار مونارشي
، كننـده دولـت در اقتصـاد    از اين گذشـته نقـش تعيـين   . حاكميت در قلمرو معيني را قانوني كرد

ضـمناً چـارچوب روابـط     .الـذكر بـود   دهي در امور مربوطـه از الزامـات سـند فـوق     كنترل و جهت
يـاد شـده بـه حقـوق      ةشد با پيدايش معاهد يمالدول كه قبلاً از سوي كليسا تعريف و تعيين  بين
كنـد كـه حقـوق     مـي شايد بـه ايـن دليـل هرتـز ادعـا      . 2)صلح وستفالي( واگذار گرديد الملل بين
 .)80-84: 1961هرتـز،  ( بخشـد  مـي داشتن قلمرو ملي را مشـروعيت  ، الملل به شكل روز افزوني بين

از ايـن منظـر بـه دليـل      وسـتفالي معاهـدات اسـت كـه     ،الملل يكي از مهمترين منابع حقوق بين
بـا بـروز   . فـراوان گذاشـت   تـأثير ملـت   -گيري دولت شكل در، ي معينها دن سرزمينكرمشخص 

مواجه شدندكه سـرانجام   ها سپس آسيا و آفريقا با اين جنبش، نخست اروپا و آمريكا، ناسيوناليسم
يكـي از   ،3فالـك . دي شصت ميلادي اكثر كشورهاي جهان به حاكميت ملي دست يافتنها در دهه

از ديـدگاه  . )228: 2004فالـك،  ( نـد دا ميياد شده  را گسترش جريان ها عوامل فروپاشي امپراطوري
نـد كـه بـر گرفتـه از انقـلاب      يافتدر بستر مدرنيته نشـو و نمـا    ها اين نوع دولت، جامعه شناختي

مطـرح   سـؤال اين ، يتهبا بروز جامعه فرامدرن .ي حقوق طبيعي و فردگرايي بودها صنعتي و انديشه
دو ، ان به حيات خود ادامه دهند؟ در اين خصوصهمچنتوانند  ميي مزبور ها شود كه آيا دولت مي

  .شود ميخلاصه آنها بررسي كه در ادامه  اند هياتي دادازان نظرپرد نظريهگروه از 

                                                 
1. Westphalia 

2. Peace of Westphalia 
3. Falk 
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  ملت -ن بقاء دولتامدافع
برخـي   و اسـت حصول مدرنيته ملت م -اين نكته مطرح شد كه دولت، در مباحث تاريخي فوق

در  هـا  با اين يادآوري كه از عمـر ايـن دولـت   ، )1(كنند مياي ناتمام قلمداد  ن آن را پروژهااز متفكر
آمريكاي لاتين و خاورميانه نزديك به نيم قرن سپري شـده اسـت و   ، آفريقايي، كشورهاي آسيايي
ادغـام در  ، عـلاوه بـر ايـن   . ننـد ك ميملت مبارزه  -در جهت دستيابي به دولت ها بسياري از مليت
ليسـبون جهـت    ةامضاي معاهـد  اي كه به گونه ،ي ملي استها از اختيارات دولت، حكومت جهاني

اسـت؛ بـه    هـا  صلاحيت اين قبيـل دولـت   ةدر داير 1ي ملي يا عضويت در نفتاها برچيدن حكومت
و  4بـروس پـورتر  ، 3روگـر سـراتون  ، 2نتينگتونها ان همانند ساموئلنظر صاحببرخي  ،همين دليل
نتينگتون در اثـر جنجـال آفـرين    هـا   .كنند ميملت دفاع  -حيات دولت ةاز ادام... و 5فيليپ بابيت
نزاع ايدئولوژيكي جـاي خـود   ، كند كه با پايان جنگ سرد مياستدلال  »ها ستيز تمدن«خود يعني 

حكومت جهـاني  را به برخوردهاي مذهبي و فرهنگي خواهد داد كه در چنين وضعي گذار به يك 
 ـ  هـا  انديشه تأثيرروگر تحت  .)2(دموكراتيك قابل تصور نيست ايـن نكتـه اشـاره     هي مـاكس وبـر ب

بـه   ؛نديسـت ن مـؤثر در تغييرات بنيادي جهان  ها انديشه به اندازه فناورانهي ها كند كه پيشرفت مي
او . دارد بيشـتري  تأكيـد در تغييـرات بنيـادي جهـان     ها وي بر اهميت نقش انديشه ،عبارت ديگر
بانكداري ، يفناور، ارتباطات، قانون، ي غرب بر مشروعيتها سازد كه محور فعاليت ميخاطر نشان 

سياسي متناسب با ايـن   يگانه ساختار ،بنابراين .نددارمباني فردي  اينهااستوار است كه همگي ... و
سـرزمين طراحـي   و وفـاداري بـه    قـانون ، ي ملي است كه بر اساس فـرد ها همان دولتها،  فعاليت

اسلام بر پايه انديشه استوار است و پيروان آن را امـت تشـكيل   ، به اعتقاد روگر، در مقابل .اند شده
، به همين دليـل  ؛كنند ميدر جهت گسترش دارالاسلام در سطح جهاني تلاش  دهند كه صرفاً مي

تر تحولات اخيـر  روپ. )3(ندك گيري موضعملت در مقابل بسط آن  -تواند با توسل به دولت ميغرب 
 مـي سـتيز عل ، ي كنـوني هـا  قد است كه مباني دولـت تاو مع .بيند ميملت  -را در جهت بقاء دولت

ي امـروزي را دولـت   هـا  دولـت  ،همين طور بابيت .سازد ميي ملي را ناگزير ها است كه دوام دولت
اي دولت جهاني نامد كه در آن منافع يك ملت مطمح نظر است؛ لذا در افكار وي جايي بر ميبازار 

   .)2006 بي، كيتد،( وجود ندارد

  

  

                                                 
1. NAFTA: The North American Free Trade Agreement  

2. Samuel Huntington 
3. Roger Scruton 
4.Bruce Porter 
5.Philip Bobbit 
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  ملت -دولت ين فناامدافع

تحولات  ،در عرصه فنون و ارتباطات به ويژه ،يفناورصنعت و  ةدر حوز ،نود به اين سو  ةاز ده
ي خـرد و كـلان در   هـا  گـذاري  سـرمايه ، يالملل بينسبب گسترش تجارت  كهروي داد  اي تردهسگ

خلاصه تغييرات بنيـادي   طور بهي چند مليتي و ها ي شركتها فعاليت بسط، نواحي مختلف جهان
. در شيوه توليد گرديد و در نتيجه آن اقتصادهاي ملي به سمت و سوي جهاني شدن سوق يافتند

، آمـدهاي جهـانگردي  و نقل و انتقالات سريع كـالا و رفـت   ، يالملل بيني ها علاوه بر اين همكاري
جهـان شـدت    كنـار و گوشـه   دري مختلـف را  ها د ايدز و ويروسي مسري هماننها شيوع بيماري
انديشـي   چـاره ، خاكي و تخريب روز افزون محيط زيسـت  ةگرم شدن كر، همچنين .بخشيده است

 مرزهـاي فرهنگـي را در  هـا،  و نظير آن اي ماهواره، ي اينترنتيها شبكه. طلبد ميهمه جانبه ملل را 
 بـارة خصـوص در  بـه لمللي در خصوص حقـوق بيگانگـان   ا نوردند و از سوي ديگر معاهدات بين مي

موجب پيـدايش   ،گفتمان حقوق بشر ةن غير قانوني و نيز نشر و اشاعاپناهندگان سياسي و مهاجر
 -كـارگزاران جديـد در كنـار دولـت     مثابه بهشوند كه  ميشهروند جهاني و جامعه مدني فرامرزي 

 در ايـن بـاب  : ها محدود خواهد شـد  ملت -عمل دولت ةعرصدر چنين وضعي . گيرند مي ملت قرار
دهـد؛ وي بـا الهـام از     مـي خبر از افـول آن   »ملت -دولت«در اثري تحت عنوان پايان  1وان كرويلد

الطبيعـه   مبني بر اينكه زماني علم و عقلانيت به تباهي كشانده شد كه با قدرت ماوراء 2عقايد نيچه
كنـد؛ زيـرا    مـي را عامل نابودي آن ارزيـابي  ملت  -جديد در كنار دولت يبروز شركا ،سهيم گشت

ملـت   -هاي ياد شده دولت لذا در ذيل بحران. نوپا به قدرت انحصاري آن خاتمه دادند ياين شركا
  .دهيم مي را مورد بررسي قرار

  

   ملت -ي عملكردي دولتها بحران
شـد كـه   توانـد بـه موجوديـت خـود تـداوم بخ      ميهر پديده تا زماني ، از ديدگاه عملكردگرايي

يـك نهـاد نتوانـد بـر      عنـوان  بهملت  -وظايف خود را بدون ضعف و اختلال انجام دهد و اگر دولت
لـذا   .آنگاه علل وجودي آن قابل توجيه نخواهد بود ،ي هدفمند خود جامه عمل بپوشاندها كاركرد
سـت  كه امروزه يعنـي در عصـري كـه سيا    اي گونه به ،ستها عملكرد اين دولت بارةدر ،اصلي سؤال

مذكور از ايفاي  هاي تدول، روند ميشود و جوامع نيز به سمت و سوي فرامدرنيته پيش  ميجهاني 
در حـال حاضـر   هـا،   سه كاركرد مهم اين دولت ،رسد مي لذا به نظر. مانند ميي خود عاجز ها نقش

  : شود مي هتگفسخن  ست كه در ذيل از آنابا بحران و چالش مواجه 

                                                 
1. Van Creveld  
2. Nietzsche 
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ي ملي نسبت به زمان ها دولت، از لحاظ ايدئولوژيكي: ملت -دولتعملكرد ايدئولوژيكي  .1
بسـيج  ، قـرن بيسـتم   مسـتعمراتي  مثـال در جوامـع   عنوان بهعملكردهاي مختلفي دارند؛  ،و مكان

يي در موطن خـود يعنـي در   گرا ملي .بيشتر ملهم از ناسيوناليسم بود، عليه استعمار ميمردمان بو
حـذف نقـش مـذهب در زنـدگي     آنهـا   هميت داشت كه يكـي از دو كاركرد ا دليلغرب عمدتاً به 

 ؛بنيادي دستخوش تغيير شده اسـت  اي هبود كه هم اكنون اين عملكرد به گون سياسي اجتماعي و
يي رو به فزوني گذاشته است كه بيـانگر عـدم   گرا ي مذهبي و اصولها جنبش ،سوم ةچون در هزار

ديگري كه عمدتاً در اواخر قرن نوزدهم و در جهان  ؛ واست كارايي ناسيوناليسم در برخورد با آنان
چراكـه   ؛ي ماركسيستي بـود ها دو قطبي قرن بيستم خود را عيان كرد، مربوط به مقابله با جنبش

 يـي گرا يافـت و ملـي   مـي  مطالعات اين قبيل جريانات بيشـتر بـر مبنـاي هويـت طبقـاتي تمركـز      
 بـاره در ايـن  . ملـي باشـد  هويـت  اساس  توانست موجب تفرقه طبقه كارگر در سطح جهاني بر مي

 ـها بررسي آماري كارولين كه حاكي از جنبه ملـي  هويـت  ي سـتيز بـين هويـت طبقـاتي و     ي كم
 -1970ي هـا  دهد كـه تغييـرات تعـداد بـين سـال      مي بر اساس نمودار نشان ،استكارگران اروپا 

ولي با فروپاشي جهـان   ؛)110: 1985لـر،  گو( به نفع هويت طبقاتي كارگران رقم خورده است 1870
ملت در قبال هويت طبقاتي معنا و مفهوم خـود را   -سوسياليستي عملاً كاركرد ايدئولوژيكي دولت

 ،آنها منافع كاپيتاليسم جهاني قرار دارد، هم اقتصادرأس  دلايل گوناگوني كه دره از دست داد و ب
ي آنـان نيـز جهـاني    هـا  بشو هم نيروي كار؛ از اين رو با جهاني شـدن كـارگران، جن ـ   شدجهاني 

نقش محـوري ايفـا    ،با آن هتواند در مقابل مي خواهد شد كه در چنين وضعي فقط حكومت جهاني
  .ي مليها نه دولت )715: 2000ي، اك( كند

يكي از موضوعات پيچيده در قلمرو علوم اجتماعي مربوط بـه گفتمـان   : عملكرد فرهنگي .2
ي هـا  طيف وسيع از تعاريف فرهنگ كه در پـژوهش وجود يك . فرهنگ و جوانب مختلف آن است

مطالعات فرهنگـي    دشواري، است دهشتعريف از آن گردآوري  164و همكارانش نزديك به 1كروبر
احساسـات  ، نقش فرهنگ در ايجاد بسترهاي اجتماعي بارةبا اين همه در. )4(ده استكررا مضاعف 

بـا هـم   بـيش انديشـمندان    كم و، عهرفتارهاي مشابه و هويت همگن بين آحاد يك جام، مشترك
ي اطـراف خـود را بـر    هـا  صحت و سقم پديده ،همة اعضاي جامعه، از اين گذشته. ندهستهمفكر 

سياسي حاكم بر سرنوشت خود را بـر شـالوده    الگويد و حتي كنن مياساس آن سنجش و ارزيابي 
. كننـد  مـي عـت  نهنـد و در چـارچوب معيارهـاي آن از نظـام سياسـي اطا      مـي بنا  فرهنگ موجود

، در مطالعـات خـود   2لهـا   ي فرهنگـي هسـتند؛  هـا  از زيرمجموعـه ، در تحليل نهايي ها ايدئولوژي
سـازد تـا    مـي اي را قـادر   گروه يا طبقـه ، داند كه جامعه ميي عملي ها فرهنگ را شامل ايدئولوژي

                                                 
1. Krober 

2. Hall 
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، وصـف  بـا ايـن  . )7: 1982هـال،  ( نـد كشرايط هستي خود را تجربه و تعريف و معنـاي آن را درك  
تـلاش خواهنـد   ، ي مليها آن يعني دولت ةيك ايدئولوژي و نمود سازمان يافت عنوان بهگرايي  ملي

ي هـا  كرد كه براي حفظ موجوديت فرهنگي خود عملكرد لازم را نشان دهند؛ امـا تحـولات دهـه   
نگـي  ماهيتاً با فرهنگ موجود و كارگزاران فره، ي پسامدرنيسمها ارتباطات و پيامدة اخير در عرص

  : توان چنين خلاصه كرد ميكه دلايل توجيهي آن را  استدر تعارض  ها ملت -دولت
، در عصر انقلاب انفورماتيك و رشد روزافـزون ارتباطـات   ها ملت -اولاً كارگزاران فرهنگي دولت

ي هـا  اي، شبكه ي ماهوارهها ند؛ برنامهكنهاي بيگانگان مقابله  توانند با نفوذ فرهنگ به سهولت نمي
ي تصـويري، صـوتي و نوشـتاري در اختيـار     هـا  ي مكتوب كه از طريق رسـانه ها ينترنتي، گفتمانا

دهند و بدينسان بـه   مي الشعاع قرار ي ملي را تحتها گيرد و بدين طريق فرهنگ مي جهانيان قرار
  .دهند مي پايان ها انحصار فرهنگي دولت

 الت ماهيت انسان برجسته شـده اسـت؛  جويي بر مبناي اص هويت ،ثانياً با آغاز عصر فرامدرنيته
ي انسان اسـت كـه دور از بايـد و    ها هتبر خواس تأكيدهاي فرهنگي عصر حاضر  زيرا يكي از ويژگي

ليـو  ، 2با توجه به رويكردهاي فوكو 1چه اسكات لشنچنا ؛يابد مي نبايدهاي حاكم بر جامعه جريان
عصـر  ايـن  هنـر   بـارة كنـد و در  مـي چارچوب فرهنگ عصـر فرامدرنيتـه را ترسـيم    ، 4و دلوز 3تارد
كردنـد كـه در آن ماهيـت     مـي هنرها از فرماليسم تبعيت  ،در كل، در عصر مدرنيته... «: نويسد مي

 ـه ب ،شد ميتوجه  ،كرد ميآنچه كه وحدت جامعه اقتضا به ، آن شد و به جاي ميانكار  كـه   اي هگون
فرماليسم قابـل قبـول نيسـت؛ بـر      ،كه در پسامدرنيسم حالي كاركرد تربيتي داشته باشد در ،هنر

 .)99: 1999لـش،  ( »...گـذارد  مـي بـه نمـايش    ي هنرها اين ماهيت است كه خود را در عرصه ،عكس

اولـين ضـربه متوجـه    ، از ايـن جنبـه  ، در نظـر بگيـريم   طرفدار هويت بنابراين اگر پسامدرنيسم را
مـذهبي و  ، ي قـومي هـا  اگر امروزه جنـبش  .داردملت خواهد شد كه بيشتر هويت تصنعي  -دولت

  .ملت در ايجاد وحدت است -مهمترين علل آن عدم كاركرد دولت، اند نژادي فزوني يافته

ي هـا  جانبـه در حـوزه   استقلال همـه ، ها ملت -دولتيكي از شعارهاي  :عملكرد اقتصادي .3
ي نهضـت ملـي   هـا  سـال ، ي پنجاه و شصت ميلاديها در مورد اقتصاد است؛ دهه به ويژه، مختلف

بـر منـابع ملـي و     تأكيداقتصادي  ةبنابراين در عرص ؛رود ميملت به شمار  -ردن منابع در دولتك
گسـترش  ، با اين وضـع  .شود ميمحسوب  ها توليدات داخلي از خصوصيات بنيادي اين قبيل دولت

ي پـول و بانـك   الملل ـ بـين ي مالي جهـاني هماننـد صـندوق    ها ي چند مليتي و بروز نهادها شركت

                                                 
1. Scott Lash 
2. Foucault 

3. Lyotard 

4. Deleuze 
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. تـر شـود   ملي در خصوص اقتصـاد روز بـه روز تنـگ    حاكميت ةب شده است كه عرصجهاني موج
بـه وضـوح    ،اندونزي و كره جنوبي انجام داده است، در سه كشور چين 1لي ديها يي كهها بررسي
د اي ي ـهـا  و سـريع در كشـور   اي هبا توسل به اصـلاحات دور فوق، ي مالي ها دهد كه نهاد مينشان 
  .)1153: 2007هاليدي و كارو، ( دهند ميقوانين ملي را جهت ، يل مالئدر خصوص مسا، شده

بـه دليـل مغـايرت بـا     ، شصـت  ةي قبل از دهها در سال 2ي شدن توليدالملل بين، از سوي ديگر
يي كه به همـين  ها بررسي. شد ميمنافع ملي چندان معمول نبود؛ چون خلاف منافع ملي ارزيابي 

به ايـن   مذكوري ها گذاري خارجي از دهه دهد كه سرمايه ميمنظور به عمل آمده به روشني نشان 
3 يهـا  گذاري كشور ميزان سرمايه بارةآماري درهاي  هنتايج مقايس. ده استشطرف رايج 

OECD 
ي دهـه  هـا  در سـال هـا،   ميان اين ميزان ميي نجوها بيانگر وجود فاصله، در جهان در حال توسعه

ي شدن توليـد و سـرمايه عوامـل    الملل بيندر  .)84 :2004آلدرسون، ( شصت نسبت به دهه نود است
ي اقتصـادي ناشـي از كاپيتاليسـم    هـا  تـوان از بحـران   ميآنها  كه از جمله اند متعددي نقش داشته

مبني ، بحران مذكور گيري اين نظام به ي شصت و هفتاد ميلادي و جهتها سازمان نيافته در دهه
گذار و نيز از تضمين و افزايش تأثيريك عامل  عنوان هببر استراتژي كنترل كارگران  ويژه تأكيدبر 

آنچه بـراي آلدرسـون   ، عاملي ديگر ياد كرد كه در مورد اخير عنوان بهگذاري خارجي  سود سرمايه
قـانوني و  ،  ميقـو ، زبـاني ، پذيرش برخي خطرات ناشي از اختلافات فرهنگـي ، كند مي سؤالايجاد 

گـذاران   ي ارتبـاطي و اطلاعـاتي از سـوي سـرمايه    هـا  اي از هزينه فضاي سياسي و تحمل مجموعه
 ـ  سـؤال او در پاسـخ   .)91: همـان ( است ها رون مرزيگذاري در ب خارجي براي انجام سرمايه  رخـود ب

گـذاران تـرجيح    سرمايه، دارد؛ زيرا به نظر او در شرايط سوددهي يكسان اي هويژ تأكيد ،سود عامل
ي ها انتقال سرمايه بارةي كه درطور به. )همان( ندكني گذار دهند كه درون مرزهاي ملي سرمايه مي

 كـه در  ه وجـود آمـد  اين پرسش در محافل ملي ب، صنايع پوشاك ايالات متحده آمريكا به مكزيك
ي متنـاقض مطـرح   هـا  كدام طرف برنده و كدام يك بازنده است؟ از ميان جواب ،اين نقل و انتقال

 ؛كنـد  مـي طرف برنده در اين تبادلات يـاد   عنوان به ،هاز كشور انتقال دهنده سرماي آلدرسون، شده
 ، ازتوليـد براي ي كمتر ها صرف هزينه، امكان توليد كالاي مرغوب در زمان كوتاه، زيرا به اعتقاد او

-156: 2004، اسـكرانك ( سرمايه اسـت  ةهمگي به نفع صادركنند... و  ها جمله سطح پايين دستمزد

 .اسـت  مـؤثر ، ي چند مليتي نيز در جهاني شدن اقتصادها شركتي ها فعاليت، افزون بر اين. )135
تـلاش خـود را گسـترش     ةي اخير دامن ـها شروع به كار كردند و در دههة نود از ده ها اين شركت

نيروهاي بازار داخلـي  ، كه به تبع اين فرايند نددادند و بر روند جهاني شدن اقتصاد سرعت بخشيد

                                                 
1. Halliday 

2. The Internationalization of Production 

3. Organization for Economic Co- Operation and Development  
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كـاهش يافتـه   ، ملت قابل كنترل بود -ه سهولت از سوي دولتكنترل شده و نياز به صادرات كه ب
شـايان ذكـر    .ي ملي در اقتصاد گرديـده اسـت  ها كه همگي آنها موجب كمرنگ شدن نقش دولت

، ي سياسـي هـا  سازد كه در تغيير نظام ميآنان را قادر ها،  است كه قدرت قابل ملاحظه اين شركت
ي و تخريـب و تضـعيف ژرف   الملل ـ بـين در سـطح   هـا  سمت و سو بخشـيدن بـه حركـت سـرمايه    

ي هـا  انحصـاري رسـانه   گذار باشند كه مورد اخير با توجه به مالكيت تقريبـاً تأثيري ملي ها فرهنگ
تـوان   بنابراين مـي . )329: 1996، لين مك( نمايد ميتر  عملي ها صوتي و تصويري از سوي اين شركت

نه ، رفاه مادي مردم در سراسر جهان باعث شده كه، نتيجه گرفت كه يكپارچه شدن اقتصاد جهان
  .رقم خورد ،گذاران فراملي ي ملي بلكه از طريق تصميمات سرمايهها به وسيله حكومت

را در تنگنا قرار داده است كه همـه ايـن    ها اين دولت ،ي ديگريها چالش، بر موارد فوق علاوه
نمونـه   عنـوان  بـه  ؛دهنـد  مـي ي ملـي را افـزايش   ها نااميدي در قبال اداره كشور ،موارد در مجموع

نـاامني در بـين   ،  ميتجاوز نظا، خشونت، رشد روزافزون تروريسم: زير اشاره كرد توان به موارد مي
تعارض نظام حقوق بشر با حقوق ملي كه در اكثر مواقع با عقب نشيني به نفـع  ، شهروندان جامعه
، نـژادي ،  ميي قـو هـا  نـبش از طريـق بـروز ج   هـا  ملت -تهديد يكپارچگي دولت، اولي همراه است

كه به تجزيه دول مـذكور   ها قرائت جديد از حق تعيين سرنوشت ملت به ويژهو  فرهنگي، مذهبي
ي غير دولتي و ايجاد يـك شـبكه جهـاني از    ها نسازماتكوين ، علاوهه ب. بخشد ميشتاب بيشتري 

داران صـلح و  طرف ـ، الملـل  بـين عفـو   سـازمان ، ن حقـوق بشـر  اهمانند مدافع ها نسازماسوي اين 
يي ها همگي نمود، يي مردم نهاد و جهاني هستندها كه عمدتا سازمان ...ن محيط زيست و اطرفدار

از مـردم   ميكه امروزه ني گسترش فقر جهاني. آيند مياز بسترسازي در مورد همگرايي به حساب 
ز آن گذران زنـدگي  كه روزانه با دو دلار آمريكايي يا كمتر ا اي هگون به -دهكررا محكوم  خاكي كره
از  از ديگر مسائل مطروحه در اين عرصـه اسـت كـه ذهـن بسـياري     ، شمار آن و علل بي -كنند مي

ي اين پديده ها فلوريني ريشه ،مثال عنوان به ؛نظران را به خود مشغول ساخته است افراد و صاحب
عامـل رنـج   ، خـود  ،كند كه به نظر او اين امـر  مي وجو جستيافته  ي جوامع توسعهها را در سياست

 ـ   هـا  مضافاً بيـنش نسـل  . آحاد جوامع پيشرفته است در حـال   اي هريش ـ اي هي جديـد نيـز بـه گون
شـوند بـه    مينسل متعهد اين نمايندگان  عنوان بهليسبون  ةامضاء كنندگان معاهد .استدگرگوني 

ي فعاليـت  يا نمادهاي ملي رواج يابند يا احزابي جهـت واگراي ـ  ها هيچ وجه اجازه ندهند كه ارزش
ي هـا  حكايت از وجـود بحـران  ، آشكار يا ضمني طور بهاين مسائل  ميتما. )1-4: 2008جونز، ( نندك

 دارد كه اين با توسل به امكانات ملي ها و ناتواني آنان در حل اين چالش ها ملت -عملكردي دولت
اقـدامات جمعـي در   برده و در نتيجه لـزوم   سؤالزير  نوبه خود بقاي دول موجود را شديداً به، امر

ي ايـالتي را  ها يك حكومت جهاني بر مبناي دولت تأسيسكند و  ميسطح فراملي را به ذهن القاء 
  .)195-6: 2003فلوريني، ( ندك ميناپذير  اجتناب
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  ملت -آيندة احتمالي دولت

ي ملي مطرح گرديد كه يكـي از آنهـا   ها دولت ةيي در خصوص آيندها نظريه ،نود ةاز اوايل ده
را آنهـا   تـوان  مـي گويـد كـه    ميوي از پنج مدل احتمالي سخن  .است 1ط به مواضع مك گرومربو

زيسـت محيطـي   ، اقتصادي، ناامني بر جهان؛ بحران جمعيتية سيطر -1: بدين ترتيب رديف كرد
پيدايش جهان دو تيره كه در يكسوي آن -2 .امنيت جهاني است ةكه پيامدهاي آن فروريزي بالقو

قـرار خواهنـد    ،ملت و در سوي ديگـر آن حاميـان كـارگزاران حكومـت جهـاني      -طرفداران دولت
بـروز همگرايـي    -4 .خـاكي  ةشـدن بـر كـر    چيره جويي و ستيز رقابتي به منظور برتري -3 .گرفت

بيشـتر   ،دو مـدل اول . )5(گذار به سياسـت جهـاني   -5 .آن جديد اجتماعي و لزوم مديريت جهاني
. ؛ لذا در دراز مدت قابل تصور نيسـت نداز آن گريزان ها كه انسان ثباتي است و بي خلأ ةكنند تداعي

 و دش ـنزديك به دو دهه تجربـه  ، گرايي ايالات متحده آمريكا سياست يك جانبهبا ، مدل سوم هم
 : كند ميرا به شكل زير تشريح اين امر دلايل توجيهي 2م ها  .بخش نبوده است چندان نتيجه

مريكـا  آيي ايـالات متحـده   گرا ي تك جانبهها شري با سياستاي از جوامع ب بخش گسترده .1«

بـروز  ، مـدار ايـن كشـور    ي قـدرت ها يان در مقابل سياستگرا مواضع سرسخت اسلام چالش دارند؛
كاران در گوشه و كنار  شديد با ذهنيت نومحافظه ةدر آمريكاي لاتين و مقابل گرا ي چپها حكومت

ي ناپايـدار از انقلابـات   هـا  حمايت، بالكان نيز ةدر منطق. ندعلناً نشان از اين چالش دار، كره خاكي
دولـت آمريكـا را در    ،در مورد گرجستان و اكراين خصوص به، دموكراتيك كشورهاي آسياي ميانه

بيانگر عـدم توافـق   ، پيمان شانگهاي، شاهد آخر عنوان به .اعتبار ساخته است از جهان بي هاين نقط
  . )1-12: 2007هام، ( »خواهي آمريكا است ي تماميتها اعضاي آن با سياست

ي هـا  درگيـري  ةايـالات متحـده آمريكـا را در آسـتان    ، ي اقتصادي و اجتماعيها بروز بحران .2
افت روز افزون ارزش  .برند ميبيش از چهل ميليون نفر زير خط فقر به سر  .داخلي قرار داده است

تـرين   ي نزديـك هـا  تـلاش . قرار داده اسـت الشعاع  قدرت خريد شهروندان آمريكايي را تحت، دلار
و  در تغييــر ذخــاير ارزي از دلار بــه ســمت يــورو يعنــي بريتانيــا، ي آمريكــاهــا سياســت ميحــا

: همـان ( شواهدي ديگر بر اين مدعاسـت  ،بيشتر كشورهاي صادركننده نفت عليه دلار گيري موضع

معـادلات   ةيك به پاسفيك نيز هم ـثروت و قدرت از اروپا به آسيا و از آتلانت ةجابه جايي منطق. )9
علاوه بـر  . )49: 1996بيلتن، ( زند ميرقم  ،آن آمريكا قرار داردرأس  اقتصادي را به ضرر غرب كه در

در قبال قطبي شدن وضـع اقتصـادي   ، ي بنيادگراييها با توسل به جنبش اگر اصولمسيحيان ، اين
ان در اين زمينه بـر ايـن باورنـد كـه     رنظ صاحبطوري كه  اند؛ به و اجتماعي اعلان موجوديت كرده

مسيحي درصدد هستند مذهب خود را بسط داده و اجازه ندهند خـلاف مـوازين آن    انايگر اصول
                                                 
1- McGrew  
2. Hamm 
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جمعيـت فعـال هـر     عنـوان  بـه ، نهايتاً بخشي از جوانـان ايـن كشـور   . )124: 1999اوپلو، ( عمل شود
  .)9: 2007هام، ( برند ميبه سر  ي امنيتيها يا در زندان هستند يا تحت نظارت سرزمين

هاي جهـاني و   سازماني ثروتمند در ها گيري و توسعه نگرشي مبتني بر نفوذ كشور با شكل .3
توان نتيجه گرفت كه در چنين وضعي  ، ميها در راستاي منافع خود استفاده ابزاري از اين سازمان

 -يك دولت عنوان به واندت لي ميايالات متحده آمريكا قادر نيست رهبري جهان را به عهده گيرد و
در بـين كشـورهاي در حـال    ، گيري ايـن آگـاهي   شكل .ندكدر دموكراسي جهاني مشاركت  ،ملت

به ميزاني است كه در گردهمايي دوحه  ،يالملل بيني اقتصادي و مالي ها نسازمانسبت به ، توسعه
 كشــورهاي  كمــك بــارةدر(، بــه دنبــال تصــميمات نشســت هنــگ كنــگ 2005كــه در دســامبر 

 علنـاً ، كننـده  بسياري از كشورهاي شركت، برگزار شده بود )يافته به ممالك در حال توسعه توسعه
  . )همان( دندكرمنتفي اعلام  عليه سازمان تجارت جهاني شعار دادند و آن را

گيـري يـك همگرايـي     يعنـي شـكل  ، كه دو مدل ديگر مك گـرو  رسد ميبه نظر ، با اين وجود
در  زيـرا ر به سياست جهاني تا حدودي با هـم قابـل جمـع هسـتند؛     جديد در سطج جهاني و گذا

نيـاز بـه    بـاره لذا آنچه كه در اين  ؛پذير نيست تحليل نهايي بدون همگرايي سياست جهاني امكان
كه بر اساس فرضـيه ايـن نوشـتار احتمـالاً      استماهيت سياسي مديريت جهانشمول ، تبيين دارد

  .شود بررسي ميخواهد بود كه دلايل توجيهي آن  بر مبناي دموكراتيك يك حكومت جهاني
   

  دلايل گذار به حكومت جهاني

ي هـا  نظـام  .تيافبسترهاي مناسب حكومت جهاني تكوين ، با جهاني شدن اقتصاد ليبراليستي
صـورت   در غير ايـن  ؛ زيرادني سياسي نيز متجانس شوها كنند كه رژيم مياقتصادي همگن اقتضاء 

خـواهي   اين پروژه ليبراليسم است كه مصمم است برتري ؛شود ميدت دشوار بازتوليد آن در دراز م
ايـالات   خـواهي  ترديد در مورد رجحـان  ،در مدل مك گرو با اين يادآوري كه .خود را جهاني سازد

بدين لحاظ بـود  ، -گرايي قرار گرفته است كه بر اساس سياست خارجي يك جانبه -متحده آمريكا
مد نظر بود كـه در نتيجـه آن   ، شد ميمطرح  اي هگونه برهن هملت كه بكه در آن امتيازجويي يك 

خـواهي   جويي ايدئولوژيكي با سلطه كه برتري ملل مختلف عليه اين كشور تحريك شدند؛ در حالي
توانند بـين آن دو   ميبرهنه لااقل در اذهان مردم قابل جمع نيست؛ اين صاحبان افكار هستند كه 

مشـروعيت حكمرانـان را بـه خطـر     ، در هـر زمـان و مكـان   ، بدون لفافه قدرت .رابطه برقرار كنند
بنـا بـه ادعـاي    . ليبراليسم با يـك بحـران نيـز مواجـه اسـت     اما بايد اشاره كرد كه  ؛انداخته است

. تداوم يافت 1989آغاز و تا سال  1789حاكميت بلامعارض اين جريان فكري از سال ،1والرشتاين
 ،نزديك به دو سده با سوسياليسم در مبارزه بود كـه بـا انحطـاط جهـان سوسياليسـتي      ،اين نحله

                                                 
1. Wallerstein 



  ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 92

لازم بـود كـه ليبراليسـم     ،بنـابراين . )8-96: 1992شتاين، روال( معناي خود را از دست داد مواضع آن
اتميـزه شـود و بـدين     ،دامن زند و جهان ها به ستيز قوميت براي استمرار بخشيدن به حيات خود

نخسـت اذعـان    بـاره ايـن   در 1مادلسكي .ي حكومت جهاني ليبراليسم هموار گرددها ينهترتيب زم
پاياني خود رسيده است و شكي نيست كـه جـايگزين ايـن     ةملت به مرحل -كه عمر دولت كند مي

جهـاني از   ةكند كه آرزوي دستيابي به سيطر ميامر يك حكومت جهاني خواهد بود؛ وي استدلال 
هـا بودنـد كـه در     اولين بار ايـن مغـول   .ن برخي از رهبران وجود داشته استروزگاران قديم در بي

ي هـا  بريتانيـا گـام  ، بـه بعـد   1640ي هـا  از سـال . ميلادي اقدام به جهانگشايي كردند 1200سال
از طريق كشـور نـامبرده بـه اقصـي نقـاط      ، ملت -مدل دولت. اساسي در تسلط بر جهان برداشت

دنيا شـاهد يـك حكومـت    ، 2080ي ها هاني شدن سياست در سالجهان انتقال يافته است و با ج
يش بـه حكومـت   گـرا  فقط به همان انـدازه كـه برخـي   . )1-12: 2005مادلسكي، ( جهاني خواهد شد

ي كـه از  طـور  به، خواهند شد ها گونه حكومت نيز يك عده مخالف اينآنها  در مقابل، جهاني دارند
ي بـه حفـظ وضـع    الملل ـ بينمجامع  تأكيديا  2ازن قواقرن هفدهم تا به امروز توسل به سياست تو

، بـا ايـن اوصـاف   . خـواه جهـاني بـوده اسـت     ي تماميـت ها صرفاً به لحاظ مقابله با قدرت، 3موجود
لوحانـه   سـاده ، فاقد سلسله مراتـب قـدرت   سازد كه پذيرش مدل جهاني ميمادلسكي خاطر نشان 

جـايي قـدرت بـدون     كند و لـذا جابـه   ميحق در نهايت اين قدرت است كه ايجاد  ؛ زيراخواهد بود
د كه توانايي جامعي در شودار  روند را عهدهاين تواند هدايت  ميكارگزار قابل تصور نيست و كسي 

جهـان قـرار گيـرد؛ بنـابراين در     رأس  كند كه در ميباشد و ماهيت آن اقتضاء  داشتهسطح جهان 
 قدرت جهاني اسـت  ةظ دستيابي به اريكبلكه به لحا، جنگ بر سر دموكراسي نيست ،روند موجود

از رويكرد فيلسوفاني ، توان گفت كه نگرش وي ، ميي اوها مل در نگرانيأت ميدر واقع با ك. )همان(
شناسان خطي و تكاملي الهـام گرفتـه اسـت كـه      برخي جامعه ماركس و، هگل، كانت، چون كنت

جددستيز حاكميت خواهـد يافـت؛   ي سنتي و تها محور بر مدنيت مدعي بودند سرانجام تمدن علم
نگرشـي را بـا شـك و    چنـين   ايـن ، خواهي ي هويتها گرچه بحران در عقلانيت و پيدايش جنبش

و  ميي قـو هـا  جنبش، ي محليها اما نبايد فراموش كرد كه غرب از فرهنگ ؛سازد ميترديد مواجه 
ر محترم شمردن حقوق مبني ب، سازمان ملل متحد 1992جهاني  ةبر بياني تأكيدبا  به ويژهنژادي 
كنـد؛ چنانكـه شـوراي اروپـا بـراي تحقـق        مـي جانبداري  4مذهبي و زباني، ملي، ي قوميها اقليت

بينـد كـه    مـي نژادي و اين قبيل تمـايزات را لازم  ، ي قوميها لحاظ كردن حقوق اقليت، جامعه باز
امـروزه تنهـا    ،از سـوي ديگـر  . اسـت و نـژادي   ميي تشـويق مطالبـات قـو   ها يكي از مايه، امر اين

                                                 
1. Modelski 

2. Balance of Power 

3. Status- quo 

4. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities 
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و نژادها هسـتند كـه بـه لحـاظ روابـط       ها قوميت، توانند سازمان يابند مييي كه به راحتي ها گروه
كننـد و بـه آسـاني اعتراضـات را جهـت داده و پيونـدهاي        ميتباري به سهولت اعلان همبستگي 

ه از دو رويكـرد  نامبرد .قابل توجه است 1نگرش وايمرباره  در اين .ندكن ميعاطفي خود را بازتوليد 
و  هـا  قوميـت  4به لحاظ اينكه آن دو در تبيين دلايل حصر اجتمـاعي  3ييگرا و كهن 2گرايي سازنده

كند كه به چگـونگي آن   ميگيرد و سعي  ميخرده ، اند طفره رفته ميي قوها شرايط بازتوليد پيوند
 هـا  در كشمكشد بايي دقيق را ها كند كه راز بقاي قوميت و مرزبندي ميوي استدلال  .ددهپاسخ 

به نظـر نگارنـده ايـن    . )970: 2008وايمر، ( كرد وجو جستو حتي مذاكرات بازيگران اجتماعي اقوام 
گرايي به مسـئله نگريسـته؛ زيـرا از محتـواي گفتمـان وي چنـين        با نگرش سازنده، وايمر، سطور

يـا ميرنـده    كـه بـه آن جهـت بالنـده     ندسـت هشود كه اين بازيگران اجتمـاعي اقـوام    ميبرداشت 
هسـتند   اين بازيگران ،در تحليل نهايي زيرا، وايمر به مسئله مهم است تأكيدبا اين همه  .دهند مي
طلبـي   در راستاي منافع خود به قوم و نژاد جهت خواهند داد كه يكي از آثار آن بسـط تجزيـه   كه

 -ه جاي دولتاو معتقد است ك .كند ميبه آن اشاره  5است كه گوت ليب ميدر كشورهاي چند قو
 ـ    6ي ايـالتي هـا  دولـت ، يي قوميگرا ملت را بر اساس ملي  مسـائل  دخواهنـد گرفـت كـه در آن باي

گوتليـب،  ( به خوبي تعريف شـود ، سرزمين به نفع جمعيت ساكن كه ريشه در آن آب و خاك دارند

؛ چـون  كند كه هر قوميت بايد يك دولت داشته باشد مينامبرده بر اين باور پافشاري  .)105: 1994
 در حـال حاضـر اكثـر   . )همـان ( پايداري صلح را تضمين خواهد كـرد ، ملت بر مبناي قوم متجانس

 تــأثيرايــن قبيــل جوامــع تحــت  ،مركــب از اقــوام مختلــف هســتند؛ بنــابراين، كشــورهاي ملــي
ي كوچـك دنيـا را   هـا  خواهي با روند تجزيه مواجه خواهنـد شـد كـه در نتيجـه آن دولـت      هويت

در  ميكشـور رس ـ  50فقـط  ، ي جنگ جهاني دومها كه در سال شد يادآورد باي .فراخواهند گرفت
توان پـذيرفت كـه تعـداد     ميلذا  .رسد ميكشور  195به آنها  اكنون تعداد اما هم ،دنيا وجود داشت

ولي انـدازه  ، تعداد آنها را بيشترها،  بر اساس قوميت ها بنابراين پيدايش دولت ؛متغير است ها دولت
كـه بـا بـروز     اسـت را كمتر خواهد كرد كه يكي از نمودهاي آن يوگسـلاوي سـابق   نها آ و توانايي

، مونتـه نگـرو  ، سـني و هرزگـوين  وب، كرواسـي ، صربسـتان ، يي چـون هـا  كشـور ، ي قوميها جنبش
و  8والـون ، 7فرانكوفـون ، سـه قوميـت  ، در فدراليسـم بلژيـك  . اسلوواني و مقدونيه بـه وجـود آمـد   

                                                 
1. Wimmer 

2. Constructivism 

3. Primordialism 

4. Social Closure 

5. Gottlieb 

6. Statehoods 

7. Francophone 

8. Walloon 
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خواننـد؛   مـي اكنون دولت ملي را بـه چـالش فـرا     كنند از هم ميي تكلم كه به زبان آلمان 1فلاندرها
 را ميامـا مسـائل اسـتخدا    نددان ميمين امنيت ملي را در قلمرو حاكميت فدرال أت ها چون قوميت

ميان آنـان مطـرح    و اختلافاتي ها گيرند و از اين لحاظ شكاف ميدر نظر   ميي قوها در قلمرو گروه
 2آن .)44: 2006كـويپرز،  ( ي ايالتي بـر مبنـاي قوميـت اسـت    ها كيل دولتتش، است كه راه حل آن

اشتغال  مسائلمشكلات اقتصادي و  از حل و فصل برخي، اي همدعي است كه چنين كشورهاي ذر
شـايد  . )192: 2003فلوريني، ( گيرند ميند و به ناچار زير سقف يك حكومت جهاني قرار ا خود ناتوان

ي هـا  كشورهاي اتحاديه اروپا باشند كه در آسـتانه تبـديل بـه دولـت    ، ندبهترين مثال براي اين رو
عضـو   27ليسـبون كـه از    2007از دسـتاوردهاي معاهـده    .)1-4: 2008جـونز،  ( ايالتي قـرار دارنـد  

، انـد  همگـي آن را بـا رعايـت كامـل اصـول دموكراتيـك پذيرفتـه       ، اتحاديه اروپا به غير از ايرلنـد 
ملـت در   -دولـت ، آن يلذا با اجـرا  .و ايجاد ايالات متحده اروپا است ي مليها دهي به دولت پايان
 كنتـرل  اگر تجلي حاكميت ملي از طريق، 3به قول جونز .فقط در صفحات تاريخ خواهد ماند، اروپا

، ايـن معاهـده   يبـا امضـا   ،باشـد .. .و دفاع و امور داخلي، نظام عدالتي، ي اقتصاديها حوزه كنترل
حـال اگـر در مـورد پيـدايش      .)همـان ( تحاديـه قـرار خواهـد گرفـت    در اختيار دولت اآنها  همگي

، ليبراليسـم ، يي چون ناسيوناليسمها خواهيم ديد كه جريان، ي سده اخير تعمق كنيمها ايدئولوژي
؛ لـذا بـه   انـد  كه از آنجا به سراسر گيتي انتقال يافته اند اروپايي منشأداراي .. .كمونيسم و، فاشيسم

هاني به سبك دموكراسي نيز از سـوي همـين اروپائيـان بـه جهانيـان      رسد كه حكومت ج مينظر 
ي فرهنـگ  هـا  عرضه شود؛ در واقع اين شهروندان قاره اروپا هستند كه پايبندي چنداني بـه ارزش 

تبارهاي موجود در ايالات متحده آمريكا مورد سـنجش   »سنجي فاصله«در جدول ذيل  .ملي ندارند

از پيونـدهاي فرهنگـي   % 75تبارهاي اروپايي اسـت كـه بـه ميـزان     اين آنها  قرار گرفته كه از بين
   .كنند ميتبعيت ن

  گروهي در بين تبارهاي ايالات متحده آمريكا نمودار ميزان خام زناشويي درون

  ميزان زناشويي    تبار

%95    آفريقايي  

%95    بومي آمريكايي  

  %65    آمريكايي لاتين
  %75    آسيايي
  %25    اروپايي

Source: From Class to Culture, p.412  
                                                 
1. Flanders 

2. Ann 

3. Jones 
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لـذا از آنجـا كـه نزديـك بـه       ؛ترين پيوند متعلق به تبارهاي اروپايي است ضعيف ،در ارقام فوق
بنـابراين  ، گيرد ميان اروپا مايه نظر صاحبي ها ي جهان از انديشهها چهار سده است كه ايدئولوژي

 .بعيد نيست كه آينده احتمالي جهان از سوي آنان رقم بخورد
سـعي   ،مهـا   شكل و شماي حكومت جهاني است كـه ، آنچه هنوز هم ابهام دارد، با اين اوصاف

اذهـان را متوجـه   ، شـمول  او براي به تصوير كشـيدن حكومـت جهـان   . كند آن را روشن سازد مي
وي مجمـع  . كند كه هم اكنون در منظومه سـازمان ملـل متحـد فعـال هسـتند      ميي آن ها هسته

توان نمايندگان آن را بر مبناي حد نصـاب   ميكند كه  ميتشبيه مان جهاني را به يك پارل ميعمو
ي را الملل ـ بـين خاكي را مدون كـرد و دادگسـتري    ةهمين طور قانون اساسي كر. كردانتخاب  ،آرا

د و دبيرخانه سازمان ملل را با شوراي اقتصادي و اجتماعي ادغام سـاخت  كرتبديل به قوه قضائيه 
آموزشـي و  ، تواند جـايگزين بخـش فرهنگـي    مييونسكو . مجريه سوق داد و به سمت و سوي قوه

UNEP. قرار گيرد ميعل
ي الملل ـ بـين سـازمان  . در خصوص حفاظت از محيط زيست فعال شود 1

مشـغول   ميسازمان بهداشت جهاني به بهداشت عمـو .. .پردازدبكار به امور امنيت كار و اجتماعي 
و اختلافـات بـه    مسائلك ستاد چند فرهنگي اداره شوند كه از طريق ي ها بدينسان سازمان. گردد

نهايـت بـراي   در توان آنهـا را تقليـل داد و    ميلذا با ايجاد ستاد چند فرهنگي . حداقل كاهش يابد
 دكـر اتخـاذ  % 85توان تصميمات را در پارلمان جهـاني بـر اسـاس آراء     ، ميجلوگيري از نفوذ اقويا

ي را الملل ـ بـين ي ها دورنماي دولت جهاني بر مبناي سازمان، ورينيدر مقابل فل .)1-10: 2007هام، (
او معتقد است كـه تـاريخ خـونين قـرن بيسـتم بيشـتر برانگيختـه از عملكـرد          .داند مينامطلوب 

از روابـط سلسـله مراتبـي    ، معضـلات سـده اخيـر    ةو هم ـ اسـت ي يـاد شـده   ها ناشايسته سازمان
بر  اگر دولت جهاني را ،بنابراين. گيرد ميمايه ، استي موجود كه نمود آن شوراي امنيت ها قدرت

وي . بشريت با كابوس اقتصادي و سياسي مواجه خواهـد شـد  ، قرار دهيم ها اين گونه سازمان ةپاي
، با اين حال در عمـل  .يك نهاد ماندگار نيازمنديم عنوان بهبه دولت همواره كند كه ما  مياستدلال 
هسـتند كـه صـاحب عـزم و اراده      هـا  اين حكومت، كنند ميري گي نيستند كه تصميم ها اين دولت

را در زير يك سقف پارلمـاني جهـاني    ها توان حكومت ميلذا با گذار به يك دولت جهاني ، ندهست
ي گونـاگون بـه توافـق    هـا  ي دموكراتيـك در مـورد سياسـت   ها گيري جمع كرد و از طريق تصميم

به دلايل توجيهي دموكراتيك بـودن حكومـت جهـاني     توان مي انداز چشمبنابراين با اين . )6(رسيد
   .پرداخت

  
  

                                                 
1 . United Nations Enviroment Programme 
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  دلايل توجيهي دموكراتيك بودن حكومت جهاني

بـه سـوي    1لنگان شكليرا كه بشريت به  »لوين«اين ادعاي معروف ، شناسي اگر از نظر معرفت

خـلاق يـاد   ساز ا ترين زمينه بپذيريم و تحصيل را اساسي، )315: 1995لوين، ( رود مي 2اخلاق دنيوي
تحصـيلات و   ةيي كه در آمريكاي لاتـين در مـورد رابط ـ  ها شده بدانيم و بالاخره به نتايج پژوهش

، بـاور داشـته باشـيم   ، كرده هستند افراد تحصيل، دموكراسي مبني بر اينكه حاميان رژيم ياد شده
و بـه  دموكراسـي ر ، توان استدلال كرد كه با رونـد روزافـزون تحصـيل در بـين مـردم      ميآن وقت 

ي هـا  بحـران  ،بدون بحران نخواهد بودهر چند اين روند . )39: 2006بارون، ( افزايش خواهد گذاشت
ن بر اين عقيده هسـتند  اه برخي از متفكرك چنان .آن از طريق دموكراسي حل و فصل خواهد شد

ي بـه  بايست، براي رفع بحران ،بنابراين. شود ميي آن ناشي ها كه بحران دموكراسي از كم وكاستي
درمـان  ، كه گفته بود 4با تكرار گفتمان معروف جان ديو 3دموكراسيِ بيشتر متوسل شويم؛ آلترمن

كنـد كـه بـه نهادهـاي      مـي تـلاش  ، بسط و گسترش دموكراسي است، 5بيماري مزمن دموكراسي
ي مختلـف سياسـي نيـز    هـا  ايالات متحده آمريكا هشدار دهـد كـه در اخـذ تصـميمات در حـوزه     

علاوه بر اين ماير در خصوص رفع بحران دموكراسي پيشنهاد گسـترش  . )7(نندكدموكراتيك عمل 
شـايد بـه همـين دليـل     . )63: 1994آلترمـان،  (كنـد   ميي ملي را مطرح ها دامنه آن به فراتر از مرز

ي دموكراتيـك در سرتاسـر   هـا  كند از جنـبش  ميسعي ، ايالات متحده آمريكا در سياست خارجي
 وقفي درآمريكـا بـه فعاليـت پرداختـه اسـت      يهمين مناسبت سازمان حتي به. ندكجهان حمايت 

پيمـان آمريكـا بـه     ي هـم هـا  رسد كـه قـدرت   ميبا اين اوضاع به نظر ن )81-97: 1991ساكولوسكي، (
 يـا از ، شـود  مـي علايـم فاشيسـم ديـده     عنـوان  بهنند و آنچه كسادگي از ظهور فاشيسم استقبال 

در . ي خود دموكراسي و دموكراتيزه كردن فرهنگ استها وهرسوبات ماقبل مدرنيته است يا از جل
اداره حكومت جهـاني مـورد    براي ،رسد كه دموكراسي بر اساس توجيهات ذيل ميهر حال به نظر 

 .پذيرش قرار گيرد

تمـايزات موجـود بـين     سالاري اسـت كـه   ي مردمها تنها در نظام: حفظ امتيازات موجود .1
ست كـه در آن  ها گونه سيستم زيرا آزادي شرط بقاي اين شود؛ ميظ حف...و ها گروه ،اقشار، طبقات

ي هـا  به وضوح حرمت شكني است كه حكومـت  ها  لذا حذف برتري .حرمت به حريم ضروري است
همچنـين انتظـارات اكثـر مـردم از حكمرانـان در      . كننـد  ميدموكراتيك با تمام قوا با آن برخورد 

خلـع  ، عمدتاً از گردانندگان امور بـه جـز صـلح   ، ا آنانزير ؛ندك ميجهت تقويت وضع موجود عمل 

                                                 
1 Haltingly 

2 Secular Ethic 
3- Alterman 

4- John Dew 

5- The Ailments of Democracy 
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، آحـاد  ةحفظ سلامتي و تقويت حقـوق بشـر بـراي هم ـ   ، حمايت از زندگي طبيعي، امنيت، صلاح
 ـ  ، شفافيت گـذار  تأثيرزنـدگي آنهـا    در اي همشاركت در تصميمات اساسي زندگي خود كـه بـه گون

. )1-12: 2007هـام،  ( خواهنـد  ميموكراسي در يك كلام آنها د .كنند ميچيز ديگري مطالبه ن، ستا
مشـاركت مسـتقيم    براي، به اين سو 1998از سال ، 1شايد بسترسازي كنوانسيون اروپايي آرهوس

، 2010از قرار معلوم در نشست  .از اين منظر قابل توجيه باشد ها ي دولتها گيري مردم در تصميم
آزاد خواهد ، سازي اقتصادي اروپا مشي مشاركت عموم در خط، دهي به رانت اطلاعاتي جهت پايان

پيامـد ديگـري   ، مشـروعيت بخشـيدن بـه حفـظ امتيـازات      رسد اين امر به جز ميشد كه به نظر 
. كسي از اطلاعات اقتصادي بهره خواهد برد كه امكانات آن را داشته باشـد  درواقع .نخواهد داشت

كننـد و از   مـي ت موجود افراد عمل ناز يك سو بر خلاف مزي ها دموكراسي، با اين وصف از آنجا كه
پـذير   اين بار رقابت بر سر دستيابي بـه رهبـري جهـاني امكـان    ، سوي ديگر اگر ابعاد جهاني يابند

چندان عقلايـي  ، شوند ميشود؛ لذا مخالفت با آن از سوي اكثر جهانياني كه با دموكراسي اداره  مي
ي متعاهد اتحاديه اروپا به غير از ايرلنـد  اه مثال بارز آن معاهده ليسبون است كه در كشور .نيست

 ـ   2نند و بـه جـاي آن ايـالات متحـده اروپـا     كملت را حذف  -كه دولت اند پذيرفته  ةرا كـه بـه گون
و بـدين وسـيله بـه رويكـرد      )1-4: 2008جـونز،  ( ننـد كجايگزين ، دموكراتيك مديريت خواهد شد

، حت سيطره يك حكومت و يـك دولـت  ت، كه از همگرايي كشورهاي اروپايي 3يي جديدگرا كاركرد
  .تحقق بخشند ،كند ميدفاع 

تبـديل  ، شكي نيست كه دموكراسي با يك روند روزافـزون  :از دموكراسي ميپسند عمو .2
اكنون خيلي از ممالك غيـر دموكراتيـك    شود؛ هم مي ها كشور ةادار ةبه يك ارزش جهاني در عرص

است يا اينكه لااقل به يكـي از   ها دهي به اين نوع رژيمنامند كه بيانگر بها ميسالار  يا خود را مردم
شـوند كـه نمـود ديگـري از اهميـت       مـي متوسل  اي هيعني انتخابات دور، ي بنيادي آنها شاخص
و خيلـي از   OECD ةيعنـي مجموع ـ ، يافته توسعهدر عمل نيز اكثر كشورهاي . آن است ةگسترد

: 2003آدنـان،  ( كنند مييابي به آن تقلا  ه دستجوامع در حال توسعه يا دموكراتيك هستند يا در را

نزديك چين از الگوي دموكراسـي پيـروي كنـد؛ بـر      ةشود كه در آيند مي بيني پيشحتي . )12-1
از درآمد ناخالص جهـان را بـه خـود    % 20، 2020ي ها اين كشور در سال، 4اساس مطالعات گيلي

چـين بـه كشـورهاي دموكراتيـك      نزديك شـدن ، آمدهاي آن اختصاص خواهد داد كه يكي از پي
يش بـه  گـرا  پتانسيل چشـمگيري در ، شود كه در كشور چين ميعلاوه بر اين تخمين زده . )8(است

كشـور را بـا يـك قـانون     ، حزب كمونيسـت ، 1949ي ها دموكراسي هست؛ بدين شرح كه در سال
                                                 
1. Aarhus 

2. United State of Europe 

3. Neo-functionalism 

4. Gilley 
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چينـي كـه    ها ميليون، اساسي ليبرال به دست گرفت و قول دموكراسي به مردم داد كه به تبع آن
تا سـال  . )3: 2004جيلي، ( ترك وطن كرده بودند به موطن خود بازگشتند كه چين نوين را بسازند

كردنـد و جنـبش دموكراسـي     مـي مردم با شيوه دموكراتيك انتخـاب   قوه مقننه محلي را، 1954
مـردم    خواسـت  دهنـدة  نشـان ، سـركوب شـد   1ن مـن آ در ميدان تيان 1989خواهي كه در سال 

الشعاع قرار  جوامع اقماري آن نيز تحت، ري در چين است كه با ورود اين كشور به دموكراسيسالا
ي دموكراتيك در حال رشـد و  ها فعاليت، در جوامع سوسياليستي سابق نيز. )همان( خواهند گرفت

اكنـون بـه    داند كه هـم  ميي غير دولتي را ابزارهاي دموكراسي ها سازمان، 2ند؛ مندلسونهستنمو 
شود  ميبيشتر آنها  يابند و روز به روز شمار ميسازمان ، ي غربيها ي آموزشي گروهها كمك ةلوسي

 يهـا  ي غيردولتي غرب در تماس باشند و انديشهها توانند با سازمان ميبه راحتي  ها و اين سازمان
 سـالاري گردنـد   اين مناطق انتقـال دهنـد و سـبب گسـترش مـردم      هرا در مورد دموكراسي بآنها 

نيمـه  ، شود خطوط منحني دموكراسي ميه در نمودار زير مشاهده ن كچنا. )233: 2003ندلسون، م(
  .استگيري خط استبدادي رو به نزول  دموكراسي مرتب سير صعودي دارند و برعكس جهت

 
  ويكي پديا: منبع

  
همگرايـي  ، سياسي همگن باشـند  الگويراغب ، ي ملي در سرتاسر جهانها حال چنانچه دولت

اروپـا   ةگيرد كه مصداق عيني آن كشورهاي دموكراتيـك اتحادي ـ  ميبه آساني صورت آنها  بيندر 
  .كه در مراحل نهايي وحدت اروپا هستند است
صـرف نظـر از مباحـث ايـدئولوژيك و     : آمار و ارقام دموكراتيك و اهميت آن در اقناع .3

. توان ترديد كـرد  ميكنند ن مي ستيز سياسي را قانونمند ها در اينكه دموكراسي، ي ارزشيها نگرش

                                                 
1. Tianenmen 

2. Mendelson 
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در جوامـع  ، دستيابي بـه صـلح اسـت كـه توانسـته آن را در بـين رقبـا       ها،  يكي از مباني اين رژيم
ي هـا  ولي راز اين توفيـق در تحليـل نهـايي در شـگردهاي آمـاري نظـام      . مين سازدأدموكراتيك ت

راسـي آراء اخـذ شـده    ي بنيـادي دموك ها بدين شرح كه يكي از شاخص .سالاري نهفته است مردم
شكسـت خـود را    ،كمتر از طرف مقابل راي گرفته است، كند و آنكه مياست كه نتايج را مشخص 

كند كه هنوز در بين مـردم آنچنـان طرفـداري نـدارد و بـدين وسـيله قـانع         ميپذيرد و قبول  مي
كسـي   آن ،اگر در سطح كره خاكي رقابت بر سر حكومت جهاني صـورت گيـرد   ،بنابراين. شود مي

باشـد و نتـايج آمـاري انتخابـات اسـت كـه        داشـته حرف آخر را خواهد زد كه طرفداران بيشتري 
ي زيرزمينـي وارد نشـوند و   هـا  سازد از ايجاد تنش دوري كنند و بـه فعاليـت   ميمخالفين را ناچار 

ت آميز و دور از انقلابا منتظر انتخابات بعدي گردند و بدينسان يك آشتي سياسي و گذار مسالمت
كامـل و بـدون عيـب و    ، تمام عيـار  نيز يالگواين ترديدي نيست كه  .شود ميسياسي روند حاكم 

هـا،   ذاتي با يك رشته آشفتگي طور به الگوييچنين  ايننقص و عاري از مشكلات نخواهد بود؛ زيرا 
؛ چون موضوعي است كه با انتخاب صاحبان ثروت و قدرت مرتبط اسـت و توجيـه و   استآميخته 

مدعي بود كه دموكراسي در سـطح   1وينيستون چرچيل .استبراي آنان سخت و دشوار  شپذيرش
فقرا در كنار اغنيـا قـرار گيرنـد و اجـازه      شود ميملي بدترين شكل حكومت است؛ چرا كه موجب 

همـين   .)208-9: 2003فلوريني، ( دستان نيز در امور سياسي مشاركت داشته باشند دهد كه تهي مي
ديگـري بـراي ايجـاد وفـاق      ةامـا چـار   ،اسـت  بينـي  پيشراسي جهاني نيز قابل مشكل براي دموك

صرفاً دو گزينه وجـود  ، روي جهانيان م در پيشها بنا به ادعاي. در سطح جهان وجود ندارد ميعمو
كنـد كـه بشـريت بايـد      مي تأكيداو  .دارد كه يكي از آنها جنگ و ديگري دموكراسي جهاني است

صـورت بـه    كند و در غير ايـن  2سنگ فرش، شود ميسي جهاني ختم مسيري كه به سوي دموكرا
  .)10: 2007هام، ( ديگري وجود ندارد ةجز جنگ جهاني گزين

  

  گيري نتيجه

 ،فرهنگي و غيـره ، سياسي، اقتصادي، ي طبيعي و اجتماعيها عرصه ةتغييرات تدريجي در هم
ي طبيعـي و  ها ر از مرزبنديزماني بدون دولت و دوبشر  .در زندگي بشري ملموس و مشهود است

دولت شـهرها و  ، يا هي بر اساس مقتضيات به دموكراسي قبيلا هبرد و در مرحل ميمصنوعي به سر 
لـيكن بـا   . ملـت پيـدا كـرد    -جهت اداره متوسل شد و زماني رسيد كه نياز به دولت، ها وريتامپرا

 گـرا  بيشتر عمـل ، گزاران امورتوان گفت كه كار ، ميمل و تعمق در روند ابداع سازمان سلطهأت ميك
بـا توجـه   . گرفتند ميبه كار ، داد ميپاسخ آنها  بودند و نوع نهاد دولت را تا جايي كه به احتياجات

ي ملـي ايـن احتمـال بعيـد نيسـت كـه       هـا  ي اخير در محدوده كـاركرد دولـت  ها به تحولات دهه

                                                 
1. Winston Churchill 

2. Paving 
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كـه زنـدگي گروهـي     تأكيدبا اين . ندكنچهار سده را بازنگري اين گردانندگان امور از نو دستاورد 
 ،آميـز در حـل و فصـل آن    ي منافع است و يگانـه شـيوه مسـالمت   ها در تحليل نهايي توام با تضاد

ي سياسـي را  هـا  گيـري  امكـان مشـاركت در تصـميم    ها گروه ةكه به هم استدموكراسي سياسي 
جهـاني   ةطيـف گسـترد   در الگـو استقبال از ايـن   دهندة و نظر بر اينكه آمار و ارقام نشان دهد مي

  .است به اين سبب گذار به دموكراسي جهاني ضروري، است
  

  نوشت پي

  .1386باربيه، ك .ر. 1
  .1996هانتيگتون، ك .ر. 2
  .2002اسكروتن، ك .ر. 3
  .سايت ويكي پديا: 1952كروبر، ك .ر. 4
  .1992گري،  مكك .ر .5
  .2003فلوريني، ك .ر. 6
  .1998آلترمان، ك .ر. 7
  .2004، جيليك .ر. 8



  101/  احتمالي آن ةملت و آيند - بحران دولت

  منابع
  .آگه، تهران، عبدالوهاب احمدي ةترجم ،سياسي ةمدرنيت) 1386(موريس ، باربيه

  
Aarhus convention; http: //en, wikipedia org/wiki/ Aarhus convention 
Adnan.H.Ahmad, Globalization, http: 

//www.freewebs.com/ahmadadnan/politica/globalization.htm 
Alderson S.Arthur(2004)”Explaning the Upswing in Direct Investment : A  
Test of Mainstream and Heterodox Theories of Globalization”, Social Forces, vol.83, No.1 
Bariguglio, Michael; Global Dominance/ GlobalResistance; http: //www. michael 
briguglio.com/Global Dominance/ Global Resistance-pdf 
Vogler M. Carolyn(1985) The Nation- State: The Neglected Dimension of Class, Cower 

Publication, England. 
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic. 
Religious or Linguistic Minorites.htm 
Donald J.and Rattansi , Ali, (eds)(1992)Race, Culture and Difference, London , Sage. 
U.S. Migration A Theoretical, Empirical and Policy Analysis, AJS, Vol, 102, No.4 
Falk A.Richard(2004) The Declining World Order: Americas Imperial Geopolitics , 

Routledge, New York and London.  
Florini, Ann(2003)The Coming Democracy: New Rules for Running a New World, Island 

Press  
Gilley. Bruce(2004)Chaina’s Democratic Future; How it will Happen and Where it will 

Lead, Columbia University Press, New York. 
Gottlieb, Gidan(1994) “Nations Without State”, Foreign Affairs, V.73, No.3 
Hall, S(1982) Culture and State, in Open University The State and Popular Culture. Milton 

Keynes, Open University Press. 
Hamm, Bernd(2007) Democracy in The Light of Globalization, http: 

//www.globalpolicy.org/globalize/politics/2007/0219global democracy.pdf  
Halliday C. Terence and Carruthers G. Bruce(2007) “ The Recursivity of Law: Global 

Norm Making and National Lawmaking in the Globalization of Corporate Insolvency 
Regimes, AJS, Vol.112, No.4  

Hechter, Micheal, 2004 “From Class to Culture”. AJS.V.110, No.2 , Chicago University 
press.  

Hertz H, John, 1961, “ The Rise and Denise of Territorial State” , in International Politics 
and Foreign Policy (ed). James N. Rosenau, (New York: Free Press)  

Jones, Philip(2008) The End of The Nation States of Europe.http: //www. 
the truth seeker, co.uk/article.asp?ID=8720 
Kay, Tamara(2005) “ Labor Transnationalism and Global Governance: The Impact of 

NAFTA. On Transnational Labor Relationships in North America”, AJS, Vol. 111, 
No.3  

Kohn, Hans(1965) Nationalism, Its Meaning in History, Reved (Princeton, N.J, Von 
Nostrand) 

Krober A.L. and C. Kluchohn(1952) Culture, A Critical Review of Concepts and 
Definitions, Random House Vintage New York 

Kuipers , Saneke(2006) The Crisis Imperative: Crisis Rhetoric and Welfare State Reform 
in Belgium and the Netherlands in the Early 1990, Amsterdam University Press. 

Lash, Scott(1990) Sociology of Postmodernism, Routledge, London and New York. 
London Summit, http: // www. Londonsummit.gov.uk/en/ Summit-aims /timeline- events/ 

Summit- Out Comes 
McGrew A; (1999) “A Globe Society”, in, S. Hall, etal.(eds), Modernity and its Futures, 

Cambridge Polity Press. 
Mclean, Iain(1996) Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford University press. 



  ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 102

Mendelson , E. Sarah, and Gleno K. John. (ed)(2003) The Power and Limits of NGO’S; A 
Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and 

Eurasia, Columbia University Press, New York. 
Opello C. Walter j. and Rosow J. Stephen(1999) The Nation State and Global Order; A 

Historical Introduction to Contemporary Politics, Second Edition,  
Lynne, Rienner Publishers. 
Our “ Model” of an “ Open Society”: http: //www.age-of-the-Sage. org /framework-

Convention.htm  
Peace of Westphalia: http: //www.britanica.com/EBchecked/ Topic/641/70/Peace of 

Westphalia 
Sakolsky, Ron, 1991, " Toward The Creation of a Democratic Culture Policy: A 

Comparative Analysis of The Alliance for Cultural Democracy(U.S) and Another 
Standard (U.K), New Political Science, N.20, pp: 81-97. 

Scharank, Andrew(2004) “ Ready-to-Wear Development? Foreign Investment, 
Technology Transfer, and Learning-by- Watching in the Apparel Trade” , Social 
Forces, Vol.83, Np.1. 

Scott J. Samuel(2008) http: // Samuel j scott.Wordpress.com /2008/10/28/the- future-of-
the-nation-state/ 

The Number of Countries in the World: http: //geography   . 
about.com/CS/Countries/a/numbercountries.htm 

Wallersein, Immanuel(1992)The Collapse of Liberalism : http: //   
Socialistregister.com/files/SR-1992-Walerstein-pdf.  

Wimmer, Andreas(2008) “ The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries” A 
Multilevel Process Theory”. AJS.V.113.No.4. 


